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روزنه

 رئیس قوه قضائیه خواستار شد
نظارت بر  بازداشتگاه ها، 

کلانتری ها و دادسراها
دادایــران: آیت االله ســیدابراهیم رئیســی در  �

جلسه شــورای عالی قضائی تصریح کرد: مدیریت 
بدون نظــارت معنا نــدارد، خصوصا بخش های 
مختلف اجرائــی که امروز در خــط مقدم مبارزه 
با فساد و ناهنجاری هســتند باید نظارت را جدی 
بگیرند. در دســتگاه قضائی نیز تأکید ما بر نظارت 
بازداشــتگاه ها،  بر تحت نظرگاه ها،  بیشــتر  هرچه 
کلانتری ها و دادسراهاســت، زیرا این مراکز مهم، 
بیشــتر با آحاد جامعه ســروکار دارند و بر همین 
اســاس دارای اولویت هستند. رئیس قوه قضائیه 
با تأکید بر لزوم اجــرای هرچه بهتر قانون احترام 
به آزادی های مشــروع و حفظ حقوق شهروندی 
افزود: نظارت به هیچ عنوان به معنای بی اعتمادی 
نیســت، بلکه به معنای تضمیــن اجرای قانون و 
تداوم اعتماد است. بر این مبنا، هرگز نباید نظارت 
را مزاحمــت، ایجاد مانع یا مچ گیــری تلقی کرد. 
اصــل نظارت بــرای صیانت از افراد اســت و این 
نظارت نیــز در وهلــه اول برعهده مدیــران قرار 
دارد. رئیســی در بخش دیگری از ســخنان خود 
بر ضرورت پایبندی شــرکت ها به تعهدات خود و 
حقــوق مردم تأکید کرد و گفت: اگر ســازمانی به 
خود اجازه دهد که تعهدش نســبت به مشتری را 
به صــورت یک طرفه نقض کنــد، درواقع مرتکب 
نقض حقوق عامه شــده اســت؛ مثلا فرض کنیم 
یک شــرکت خودروســازی متعهد شده است که 
خودرو را با قیمت مشــخص در زمان مشــخص 
به مشــتری تحویل دهد. اگر به صورت یک طرفه 
و بــا میل خود قیمــت و زمان تحویــل خودرو را 
تغییــر دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه اســت.
آیت االله ســیدابراهیم رئیســی همچنین در دیدار 
فائق زیدان و هیئت همراه، با بیان اینکه مناسبات 
ایران و عراق صرفا محدود به همســایگی نیست، 
با اشــاره به توســعه مناســبات بین ایران و عراق 
در حوزه های سیاســی، اقتصــادی و فرهنگی، بر 
ضرورت گســترش روابط قضائی دو کشــور تأکید 
کرد و افزود: تبادل تجربیات میان دستگاه قضائی 
دو کشــور می تواند بســیار مؤثر باشد.رئیســی در 
بخــش دیگری از این دیدار اظهــار کرد: ما بعد از 
پیروزی انقلاب اســلامی به فرمــوده امام خمینی 
(ره) و امــام خامنه ای، تمام رســیدگی هایمان بر 
اســاس فقه و آموزه های دینی است؛ به نحوی که 
دادگستری ما امروز مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی 
اســت. بسیاری از دشمنی های دشــمنان با ما نیز 
به خاطر همین عمل کردن به احکام اســلام است 
و مــا معتقدیم نجات انســان ها در گــرو اجرای 
احکام اسلامی اســت. رئیس قوه قضائیه، قضای 
اسلامی را در جایگاهی برتر دانست و تصریح کرد: 
این به معنای عدم اســتفاده از تجربیات کشورها 
نیست، بلکه بســیاری از روش های نو مورد توجه 
ماســت. چنان که مراکز پژوهشی و علمی در کنار 
قوه قضائیه داریم کــه از آخرین یافته های علمی 
و حقوقــی دنیا بهره می گیریم. رئیســی در ادامه، 
موفقیــت ملت عراق را به مثابــه موفقیت ملت 
ایران دانســت و خاطرنشــان کرد: امــروز پیروزی 
عــراق در مقابل جریــان دست ســاخته آمریکا و 
صهیونیســت به نــام داعش، باعث خرســندی 
همگان است. زمین گیر ساختن این گروه تروریستی 
و امنیت عراق را مرهون مقاومت ملت بزرگ این 
کشــور می دانیم و این امر موجــب مباهات همه 

مسلمانان، از جمله ملت ایران است.

عبدالواحد موسوی لاری:
اقدامات فاجعه بار  و غیر موجه 

در کوي دانشگاه
وزیر کشور دولت اصلاحات در نامه ای خطاب  �

به رئیس ســازمان صداوســیما، با کذب خواندن 
ســخنان ســردار نظــری در برنامه شــبکه افق، 
خواستار انعکاس نامه خود در «برنامه ای مشابه» 
در همان شــبکه شــد. به گزارش «جماران»، متن 
نامه ســید عبدالواحد موسوی لاری در پی می آید: 
«ریاست محترم ســازمان صداوسیمای جمهوری 
اســلامی آقــای دکتر علی عســگری، با ســلام و 
تحیات، با کمال تأســف و تعجب مطلع شدم در 
شبکه افق آن ســازمان در برنامه اي در تاریخ ۱۸ 
تیر۹۸ به مناســبت ســالگرد وقایع ۱۸ تیر ۱۳۷۸ 
کوی دانشــگاه تهران بــا حضور آقــای زاکانی و 
تمــاس تلفنی آقای فرهاد نظــری، فرمانده وقت 
نیــروی انتظامی تهــران بزرگ، به طور یک ســویه 
برخی ســخنان کــذب و خلاف واقع توســط فرد 
اخیرالذکر مبنی بر دستور این جانب جهت ورود به 
کوی و برخورد با دانشــجویان مطرح و تلاش شد 
تا اقدامات غیرموجــه و فاجعه بار عوامل حادثه 
توجیــه و بر آثــار زیان بار تعرض به دانشــجویان 
سرپوش گذاشــته شــود. این جانب ضمن اظهار 
تأســف از این ســقوط اخلاقی انتظــار دارم طبق 
مقــررات و قوانین موضوعه کشــور در برنامه ای 
مشــابه از طریق همان شبکه این نامه را به سمع 
مخاطبان خود برســانید. انصاف خواهید داد که 
برنامه هایی از این قبیل وجهه صداوسیما را بیش 
از پیش ملکوک نموده بر بلندی دیوار بی اعتمادی 
عامــه مردم نســبت به ایــن ســازمان می افزاید. 
تریبونی  نباید  صداوســیمای جمهوری اســلامی 
برای تحریــف تاریخ، ترویج دروغ و نشــر اکاذیب 
باشد. خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر کند».

الو شرق 88640260
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

بهداشــت در  � بهداشــت در میدان شــوش پَر! 
میدان شــوش توســط فروشــندگان مواد غذایی به 
فراموشــی سپرده شده اســت. نبود نظارت از سوی 
مسئولان وزارت بهداشت باعث سوءاستفاده برخی 
مغازه داران این محل شــده اســت. لطفا این پیام را 

چاپ کنید، بلکه رسیدگی کنند.
مجید صادقی

مشکل تهیه عینک و رسیدگی به دندان ها: شاید  �
باورتان نشــود حقوق ها شــندرغاز افزایش یافت و 
قیمت انــواع اجناس و مایحتاح، عینک و شیشــه 
آن و رســیدگی به دندان ها چندبرابر گران شــد. در 
نتیجه این گرانی هــا بودجه لازم برای خرید عینک 
یا تعویض شیشه های آن و رسیدگی به دندان هایم 
را نــدارم، به طوری کــه مجبــورم غــذای نجویده 
قورت دهم و با شیشــه افتضاح بسازم! بیمه تأمین 
اجتماعی ام، اما چه فایده که هزینه ها آزاد اســت و 
قدرت پرداخت ندارم. تکلیــف من و بقیه بیماران 

چیست؟
علی اکبر از تهران

عرضه غذا  � عرضه غذا در وضع غیربهداشــتی: 
در خیابان های ســی تیر و باب همایــون تهران در 
وضعی اسفبار و غیربهداشتی انجام می شود. وقتی 
غرفه ها آب تصفیه شده ندارند، آیا بهداشت رعایت 
می شود؟ شهرداری فقط به فکر دریافت اجاره های 
سنگین است، اما به فکر لوله کشی آب و تأمین آب 

نیست!
نگین

شــهرداری منطقه ۶ رســیدگی کند: شــهرداری  �
منطقه ۶ تهران قسمتی از پل آهنی ایستگاه اتوبوس 
شــهید مفتح را جمع آوری کرده و آن قسمت را که 
نیاز به تعمیر دارد رها کرده است. از شهردار منطقه 

۶ تقاضای رسیدگی داریم.
مهدی معینیان

چرا قیمت ها متفاوت است؟ قیمت لوازم خانگی  �
یا مایحتاج عمومی در هر مغازه متفاوت اســت. آیا 

دولت فرصت یکسان سازی قیمت ها را ندارد؟
میثم اردشیری

کودکان چگونه بیمار نشــوند؟ گرانی باعث شده  �
خانواده ها قدرت خرید گوشت، ماهی و میوه نداشته 
باشــند. کودکان رو به رشــد با ایــن گرانی ها تغذیه 
خوبی ندارند. چه کسی مسئول بیماری آنها به دلیل 

گرانی و تغذیه ناسالم آنهاست؟
معین براتی

بر کســی پوشیده نیســت که اصلاح طلبان در دو 
دهه اخیر از طیفی از جامعه سیاســی بودند که تاوان 
بسیاري برای تصمیمات سیاســی پرداختند. اما این 
طیــف همواره خود را در نســبت با قــدرت تعریف 
کرده، چشــم به دولت داشــته و می توان گفت وجهِ 
غالب آنان نسبت ســببی با قدرت دارند. حمیدرضا 
جلایی پور اســتاد دانشــگاه و اصلاح طلبی است که 
همچنان از گفتمان اصلاح طلبی دفاع می کند و فراتر 
از آن، راه نجات کشور را پذیرش اصلاحات می داند. 
او معتقد است ما حداقل دو نوع اصلاح طلبی داریم، 
یکی همین اصلاح طلبانی کــه از خلل و فرج موجود 
اســتفاده می کنند و به عنوان اعضای حلقه ســوم و 
چهارم اصلاح طلبان در انتخابات شــرکت می کنند و 
صندلی هایی را کسب می  کنند و دیگری اصلاح طلبانی 
که هدف شان از حضور در صحنه سیاست فقط کسب 
صندلی نیســت بلکه به پیشبرد دموکراسی در جامعه 
فکر می کننــد و ناگزیر ممکن اســت به جای صندلی 
سروکارشــان به زنــدان هم بیفتد! بــا این اوصاف، 
وضعیت رخوتناک سیاســی نشان می دهد روز به روز 
اعتماد مردم به جناح های سیاسی موجود کاهش پیدا 
کرده اســت. در این میانه پرســش اینجاست که چه 
کســانی در بی اعتمادي مردم نقش دارند و مشکلات 
معیشــت مردم را چه کسانی باید رفع و رجوع کنند و 
جناح های سیاســی و مجلس که بخش بزرگی از آن 

اصلاح طلبان است چه کار ویژه ای انجام داده اند.

  سیاســت به معنای رایج آن بــا اکثریت مردم  �
سروکار دارد. از نظر دولت ها اقلیت مردم در سیاست 
چندان تعیین کننده نیستند. از این رو تصمیماتی که در 
حوزه سیاست گرفته می شود اغلب خیر عمومی را در 
نظر دارد. این رویکرد موجب شــده گاه اقلیت های 
جامعه احســاس نابرابری کنند. ادراک این نابرابری 
توان مضاعفــی به این گروه می دهد تا در پی احقاق 
حق خود باشــند. تلاش اقلیت به لحــاظ کیفی اثر 
عمیقی در سیاســت دارد. در طول تاریخ هم اقلیت  
بوده  که در تغییرات سیاســی نقش مهمی ایفا کرده  
است. اقلیت هایی که کم کم اکثریت شده اند. با این 
وجود سیاســت همواره اکثریت را مورد خطاب قرار 
می دهد که در شــکل افراطــی اش از آن به عنوان 
رفتارهای پوپولیســتی یاد می کنیم. بدیهی اســت 
منظورم از اقلیت، صرفا اقلیت قومی و دینی نیست. 
در اینجا این پرســش مطرح است که نقش اقلیت و 
اکثریت در رخدادهای سیاسی و اجتماعی چیست؟ 
دیگر آنکه تصمیمات بهنگام و نابهنگام چه تأثیری بر 

این طیف ها دارد؟
امروزه در حکمرانی و سیاست هم اقلیت مهم است 
و هــم اکثریت. در یک جامعه دموکراتیک نیرویی که در 
انتخابات شکســت می خورد خودش یک پایه سیاست 
و حکمرانی اســت. چون این نیرو پس از شکســت در 
انتخابات مجلس، یا احزاب یا در ســایر نهادهای مدنی 
نقش «ناقد» دولت حاکم را بازی می کند و چه بسا این 
اقلیت شکســت خورده بتواند در انتخابات بعدی پیروز 
شــده و به اکثریت تبدیل شود. به بیان دیگر دموکراسی 
راهی اســت که شــما از طریق آن از تعارضات جامعه 
(مثل تعارض اقلیت و اکثریت) استفاده مثبت در اداره 

جامعه می کنید.
حالا در ایران ما یک «مشــکل غامض» داریم که در 
حال کهنه و بدتر شدن است. هسته  ای که پس از انقلاب 
در سیاست رسمی ایران شکل گرفته به رعایت «کامل» 
قواعــد دموکراتیــک در رقابت میان اقلیــت و اکثریت 
اعتقادی ندارد ولی دوســت دارد «بــه نام اکثریت و به 
نام مردم و دموکراســی» حکومت کند. به بیان دیگر آن 
بلوک قدرت خود عملا یک «اقلیت» است و بین ۱۰ تا ۱۵ 
درصد بین مردم پایگاه دارد ولی سعی می کند خود را با 
انجام «انتخابات با مشارکت محدود» به عنوان نماینده 
همه مردم جا بینــدازد. بنابراین در ایران به طور واقعی 
یک اقلیت شکســت خورده در انتخابات نیســت بلکه 
اکثریتی اســت که به درســتی در سیاست رسمی ایران 
نمایندگی نمی شود و همین نیرو است که جامعه ایران 

را به یک جامعه مطالباتی و جنبشی تبدیل کرده است.
این مشــکل کهنــه باعث شــده ایران در توســعه 
همه جانبه و پایدار درجا بزند و به اهداف سند چشم انداز 

۲۰ساله نرسد. 
  حرف هایتــان به طور کلی با توجه به شــرایط  �

کنونی کشور، خاصه قبل از برگزاری انتخابات مجلس 
سال ۹۷ و انتخابات ۱۴۰۰ درست است. اما شما بهتر 
می دانید بالاخره حکومت در دوم خرداد ۷۶ تصمیم 
بهنگامی گرفت و با تمــام تعارضاتی که جناح های 
مخالف با آقای خاتمی داشــتند، دولت اصلاحات 
روی کار آمــد. این تصمیم بهنگامی بــود. گیرم که 
بعد از آن مخالفان چوب لای چرخ دولت گذاشــتند 
و بســیار مانع تراشــی کردند. اما نمی توان انکار کرد 
که دولت هاشمی (ســازندگی) هشت سال در رأس 
کار بود و دولت اصلاحات هم هشــت سال دیگر و 
دولت روحانی نیز در انتهای هشت ساله خود است. 
این دولت ها در همین شــراط با رأی مردم روی کار 
آمده اند؛ آن هم نه رأی شــکننده، بلکه با رأی قابل 
دفاع در داخل و خارج. به نظرم اگر نگاهی همه جانبه 
به مسائل سیاسی ایران نداشته باشیم، دچار ضعف 
تحلیل خواهیم شد. پاسخ شما در عین درست بودن، 
نکات مبهــم و ناگفته بســیاری دارد. در هر صورت 
ســابقه تاریخی شــما به عنوان یک فعال سیاســی 
اصلاح طلب، یک استاد دانشگاه عمل گرا و مهم تر از 
همه یک روزنامه نگار، این انتظار را به وجود می آورد. 
شما حتما تئوری حذف و ادغام را می شناسید؛ کاری 
که اصلاح طلبان ناخواســته در کنار دســتگاه دولت 
انجام داده انــد. اکثریت  چگونه اقلیت می شــود و 
اصلاح طلبان چه در قدرت و چه بیرون از قدرت چه 

نقشی در این اقلیت سازی داشته اند؟
درست است. ولی ببینید کجای حرف شما می تواند 

درست باشــد. اکثریت مردمی که شــما می فرمایید در 
انتخابات هاشمی، خاتمی و روحانی تعیین کننده بودند، 
روی چه مقدار از قدرت نظام سیاسی مؤثر بودند؟ روی 
یک چهــارم قــدرت و تصمیم گیری مؤثــر بودند. قدرت 
کجاســت؟ قدرت در قوای نظامــی، در قوای اطلاعاتی، 
در مؤسسات بزرگ تبلیغاتی و فرهنگی مثل صداوسیما 
و در هلدینگ های بــزرگ اقتصادی و غیردولتی و قدرت 
در تعیین سیاست  خارجی است. بنابراین بازی قانون مند 
اکثریت و اقلیت در جایی اســت که با رأی اکثریت مردم 
قدرت به نمایندگان اکثریت واگذار می شود تا چهار سال 
دیگر و انتخابات دیگر. شما دیدید برجام تا امضا شد هنوز 
جوهرش خشــک نشده بود عده ای راه افتادند و سفارت 
عربســتان را آتش زدند. برجام امضا شد و بعد گفتند ما 
با آمریکایی ها کار اقتصادی نمی کنیم. سیاست خارجی 

آمریکاستیز که سیاست خارجی منتخبان مردم نبود.
  آقــای دکتــر، نمی خواهم مته به خشــخاش  �

بگذارم، اما واقعا شــما همه مشــکلات را به مفهوم 
کلی به نهاد های رســمی کشور نسبت می دهید. بعد 
از گذشــت نزدیك به دو دهــه از دولت اصلاحات 
الان دیگــر این گونــه قضاوت نزد مــردم مقبولیت 
ندارد. اگر تصمیمات نابهنگامی گرفته شــده کسانی 
کــه در برابــر آن تصمیمات حتی ســکوت کرده اند 
یــا با مصلحت اندیشــی ســخن گفته انــد، به یک 
اندازه پاســخ گو هســتند. لطفا تصویــری دقیق از 
وضعیــت کنونی بدهید، تصویری هــم از موقعیت 
اصولگرایان و اصلاح طلبان در سیاست. از اشتباهات 
استراتژیک شــان بگویید. انتظار دارم از اشــتباهات 
محوری دولت آقای هاشمی تا روحانی بگویید البته 

بدون برون فکنی.
درســت می فرمایید. پدیده های سیاسی-اجتماعی 
(در اینجــا وضع کنونی کشــور) پدیده هــای تک علتی 
نیســتند. ولی علتی که در بالا اشــاره کردم، یک علت 
اساســی بــرای توضیح نقــاط ضعف کنونی اســت. 
نمی شود از کنار این علت گذشت و تحلیل سیاسی کرد. 
مردم و همان اکثریت که در ۲۰  سال گذشته رأی دادند، 
از کجا ضد روحیه دریافت کردند؛ وقتی جریانی در برابر 
رأی مــردم مقاومت کرد و نگذاشــت مردم احســاس 
موفقیت از رأیــی که دادند کنند. حالا می فرمایید مردم 
ایــن نظر و ارزیابی من را قبول نمی کنند. ولی این باعث 
نمی شــود که ما در ارزیابی وضع موجود به علت های 
اصلی اشاره نکنیم و بگوییم ان شاءاالله گربه بود. این یک 
وضعیت خود تخریب کنندگی را به وجود آورده است و 
کشور از حیث توســعه درجا می زند و این عارضه باید 
درمان شــود و یک تحلیلگر صادق نبایــد چون مردم 
دوست ندارند بشنوند، موضوع را لاپوشانی کند. اما در 
نقد به گذشته، من از دهه اول شروع می کنم. البته این 
نقد من ممکن است از زمان پریشی یک مقدار رنج ببرد 
ولی نقد من معطوف به عبرت  گیری برای آینده اســت. 
اول اینکه در دهه اول اشــغال سفارت آمریکا از سوی 
دانشــجویان خط امام برای دو تا ســه روز قابل تحمل 
بود و نگهداری دیپلمات های یک کشــور برای بیش از 
یک سال یک ضربه اساسی و جبران ناپذیر به منافع ملی 
بود. دوم اینکه تداوم جنگ پس از آزادسازی خرمشهر 
قابل تأمل است. مسئله سوم بازنگری قانون اساسی در 
سال ۶۸ با عجله بود. در دوره آقای هاشمی واردکردن 
سپاه و وزارت اطلاعات به امور اقتصادی خطای بزرگی 
بود، اینکه آقای هاشــمی تمرکز را بر توسعه اقتصادی 
دادند و سپهر فرهنگ و سیاســت داخلی و خارجی را 
در حاشــیه قرار دادند و کار به میکونوس رســید، یک 
خطای بزرگ بــود. در دوره خاتمی در مجموع کارنامه 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی کشور خوب 
بود، اما شخص خاتمی سازماندهی سیاسی را دست کم 
گرفــت و اینکه نیروهای حامی خاتمی در ســال ۸۴ با 
چند کاندیدا وارد مبارزات انتخاباتی شــدند و انتخابات 
را به احمدی نژاد واگــذار کردند، این خطا بود. در دوره 
روحانــی دو خطــای عمــده رخ داد؛ اول اینکه او به 
«برجام» اکتفا کرد و در برابر خطی که سفارت عربستان 
را آتــش می زد، عقب نشســت. خطــای دوم روحانی 
ایــن بود که در دور دوم انتخابــش با پایگاه ۲۴ میلیون 
رأیش قطع ارتباط کرد و به جای اینکه به معاون اولش 
برای هدایت اقتصادی قدرت بدهــد از افراد معمولی 
استفاده کرد. به بیان دیگر روحانی به سرمایه  اجتماعی 
انتخاباتی اش پشت  کرد و ظریف اینکه این کار روحانی 

به چشم دولت موازی نیامد.
قصه اصولگرایان که قصه دیگری است. ما تقریبا ۲۰ 
سال اســت که به طور واقعی اصولگرا نداریم. اصولگرا 
یعنی نیروی ارزشی و نیروی متکی به مردم. اصولگرایان 

در ۲۰ ســال گذشــته منقاد دولت مــوازی بودند. الان 
سال هاســت که شــخصیت های برجســته و ریشه دار 
اصولگرایی مثل جناب ناطق نوری خانه نشین هستند و 
اصولگرایان دنبال زندگی شان هســتند و روی سیاست 

ایران به نفع مردم اثر ندارند. 
هشت سال دنبال احمدی نژاد بودند تا او ایران را به 
شــورای امنیت برد و دســت ایران را برد زیر ساطور بند 
هفت. ایستادند و تماشــا کردند تا احمدی نژاد مردم را 
خس و خاشاک بنامد. مردم در سال ۹۲ کشور را از شرایط 
امنیتــی دوره احمدی نژاد بیــرون آوردند و اصولگرایان 
مهم ترین کارشان این بود که برجام را به سخره گرفتند و 
برای حمله کنندگان به سفارت انگلیس کف زدند. الان 
اصولگرایان نیرویی هستند که تقریبا کاری به ارزش های 
انقلاب (خصوصا به ارزش آزادی) و وضعیت توســعه 
کشور ندارند، الان هم متأسفانه از خروج ایران از برجام 

حمایت می کنند.
  اگــر بپذیریــم کــه اصلاح طلبــان طیف های  �

متفاوتی هســتند که گروهی از آنهــا در قدرت اند و 
گروهی دیگر بیــرون از قــدرت، مي توانیم بگوییم 
عده ای با قدرت نســبت سببی دارند. با این اوصاف 
دیــدگاه اصلاح طلبان در مواجهه بــا انتخابات آتی 
این گونه اســت: آنان که در قدرت انــد، توصیه به 
شــرکت در انتخابات و مشارکت حداکثری می کنند، 

برخی که بیرون قدرت اند و تعدادشــان اندک است 
مشــارکت نکردن را مطــرح می کنند و بــاز در این 
میان کســانی همچون ســعید حجاریان مشارکت 
مشــروط را پیشــنهاد می دهند و بــاز در این طیف 
بهزاد نبــوی حامی ایــده مشــارکت حداکثری در 
انتخابات است. به نظر شــما این آشوب دیدگاه ها 
از کجا نشــئت گرفته است و از آن چه بیرون خواهد 
آمد؟ تاریخ سیاســی اصلاح طلبان نشــان داده در 
بزنگاه ها به مصلحت اندیشــی روی آورده اند. شاید 
همین مصلحت اندیشــی اصلاح طلبــان را به این 
وضعیت رخوتناک دچار کرده است. به نظر شما مرز 

مصلحت اندیشی و پافشاري بر اصول کجاست؟
در پاســخ به ســؤالتان ســه نکته خدمتتان عرض 
می کنم. اول اینکه تقسیم بندی شما درباره اصلاح طلبان 
دقیق نیســت. مثلا جنــاب بهزاد نبــوی اصلاح طلب 
راسخی است که در قدرت نبوده و نیست اما مردم را به 

شرکت فعال در انتخابات اسفند ۱۳۹۸ دعوت می کند.
دوم اینکه در میان اصلاح جویان در ایران که نیرویی 
بزرگ تر از نیروی اصلاح طلبان است و در میان نیروهای 
سیاسی جبهه اصلاحات «آشوب» نیست بلکه تفاوت 
در تحلیل از شرایط است. بر این اساس یعنی بر اساس 
تحلیل متفاوت از شرایط الان در میان اصلاح جویان سه 
گرایش هست. یک گرایش کسانی هستند که مشکلات 
کشور را ســاختاری می دانند، تداوم نظارت استصوابی 
را راهگشــا نمی دانند و شــرکت بی قیدوشــرط را در 
انتخابات با نظارت حداکثــری به صلاح  نمی دانند. ما 
باید طرف مطالبات اصلی مردم را بگیریم. به بیان دیگر 
ایــن گرایش به مطالبات جمعیت بیــش از ۷۰ درصد 
منتقد کار دارد. گرایش دوم، گرایشــی است که نگران 
وحشی گری ترامپ و «گروه  B» برای تمامیت و امنیت 
کشــور هستند و به همین دلیل مثل دوره اصلاحات به 
سیاســت داخلی و خارجی ایران نقد وارد نمی کنند و 
بیشتر مقامات را به پیروی از دیپلماسی مبتنی بر منافع 
ملی و مذاکره برای حل بحران ها دعوت می کنند. آنها 
همه قوای کشور را در خدمت دیپلماسی می خواهند. 
گرایش سوم، گرایشی نســتوه مانند همین بهزاد نبوی 
اســت که لزوما در برابر گرایش یک و دو نیســت. این 
گرایــش اهل ناامیدی نیســت، دنبال این اســت که با 
«ابتــکار عمل و پشــتکار» و با کمــک جامعه مدنی و 
دولت، در کشــور ایجاد وضعیت کند و برای مهم ترین 
مسائل کشور فعال باشد؛ یکی مسئله سیاست خارجی 
اســت، دیگری مســائل عدالت اجتماعی و اقتصادی 
و دیگری انتخابات ۹۸ اســت یا مسائل دیگر. بنابراین 
برخلاف نظر شما، ما اینجا با «آشوب» روبه رو نیستیم؛ 

بلکه با تفاوت تحلیل روبه رو هستیم.
ادامه در صفحه ۶

گفت وگوی احمد غلامی با  حمیدرضا جلایي پور
حرف مخالفان این است 
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